با فعالیت های رژیم برای منحرف ساختن مقوله حقوق بشر آشنا شویم [۱]
دوستان، یاران و فعالان حقوق بشر، مسئولان نظامی که دارای یکی از سیاهترین کارنامه های حقوق بشر در دوران معاصر می باشد، تلاش می کنند تا با به کار بستن ترفندهای مختلف راه خود را به مجامع بین المللی باز کنند. کسانی که روزی در رابطه با منشور حقوق بشر، استانداردها و مقاوله نامه های بین المللی، شمشیرها را از رو بسته بودند، امروز سیاست نوینی را پیشه کرده اند که در محتوا تفاوت چندانی با سیاست سابق شان ندارد و آن چیزی نیست جز توسعه دایره عوامفریبی به مجامع بین المللی و فریب افکار عمومی. رژیمی که ناقض ابتدایی ترین حقوق انسان هاست در تلاش برای جا انداختن مفاهیمی چون "حقوق بشر اسلامی" و در نظر گرفتن فرهنگ کشورها در برخورد با مقوله حقوق بشر و زیر سوال بردن جهانشمول بودن حقوق بشر است. یکی از اهرم های این سیاست ضد حقوق بشری، راه اندازی سازمان های به ظاهر مدافع حقوق بشر و غیردولتی است. مقامات رژیم بعد از پیش برد موفقیت آمیز پروژه لوث کردن مفهوم زندانی سیاسی، امروزه در صدد این هستند که خود را فعالان و مدافعان حقوق بشر نیز جا بزنند. تلاش خواهم کرد با توجه به بضاعت اندکم تا آنجا که ممکن است گوشه هایی از این سیاست رذیلانه را تشریح کنم و از همه فعالان حقوق بشر و هموطنان عزیز در داخل و خارج از کشور درخواست می کنم در هر چه پربارتر شدن این مبحث من را یاری کنند. 



گزارش وزارت خارجه سوئد در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران از دو سازمان ایرانی :

ODVV) Organization for defending victims of violence)



Iranian civil society organization resource center ( ((ICSORC

نام برده و درخواست آنها برای دریافت کمک مالی از دولت سوئد را مطرح کرده است. در واقع موضوع فوق مرا واداشت تا نکاتی را جهت آشنایی شما با ترفندهای رژیم در سطح بین المللی و مجامع حقوق بشری یاد آوری کنم. 



1- سازمان دفاع از قربانیان خشونت:  ODVV) Organization for defending victims of violence) 



پس از پذیرش قطعنامه آتش بس در سال شصت و هفت و پایان جنگ ایران و عراق، رژیم خواه ناخواه در سطح بین المللی می بایست به الزامات جدیدی گردن می نهاد. پیش از دیدار گالیندوپل از ایران در زمستان شصت و هشت، تیم حجاریان در وزارت اطلاعات که به تازگی از قتل عام وحشیانه هزاران زندانی سیاسی بی دفاع به در آمده بود با عجله و به فوریت سازمانی را به نام "سازمان دفاع از قربانیان خشونت" راه اندازی کرد تا به دفاع از عملکرد یکی از خشن ترین و خونریز ترین رژیم های معاصر بپردازد. از آنجایی که در ابتدای کار بودند و تجربه لازم را در این رابطه کسب نکرده بودند، اعضا و اداره کنندگان این سازمان را از میان زندانیان تواب و بریده و کمک بازجویانی چون عباس ملکان زاده انتخاب کردند. این سازمان در ابتدا تشکیلاتی بود روی کاغذ و هدف آن منحرف کردن ماموریت رینالدو گالیندوپل نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران. نمایندگان این سازمان تلاش می کردند تا در کنار نیروهای حزب اللهی و پاسداران رژیم و مصدومان حملات شیمیایی عراق، با بردن عده ای از توابین به نزد گالیندوپل، علیه نیروهای سیاسی و به ویژه مجاهدین و عملکرد عراق در دوران جنگ دست به افشاگری زنند. گویی گالیندوپل مأمور رسیدگی به "نقض حقوق بشر توسط منافقین" و یا "جنایت‌های صدام عفلقی" بود. به هنگام دیدارهای بعدی گالیندوپل در سال شصت و نه و هفتاد، مسئولان این سازمان علاوه بر سیاست فوق به گونه دیگری سعی در منحرف کردن ذهن نماینده ویژه و هیئت همراه وی را داشتند. آنان در گزارش خود به گالیندوپل ، از "عفو"ی که در سال شصت و نه توسط خامنه‌ا ی اعلام شده بود، حمایت کرده و مدعی شدند که آن را "مظهر بزرگواری و رحمت اسلامی که الهام‌بخش سیستم حقوقی کشور و احساسات اصیل رهبر است"، می‌دانند. آنان هم‌چنین به وی گفته بودند که "بررسی تطبیقی اسناد بین‌المللی حقوق بشر و سیستم حقوقی اسلامی، اهمیتی اساسی دارد و این کار باید به طور مشترک با رهبران مذهبی اسلامی صورت بگیرد". نمایندگان این سازمان با "تأکید بر مسلمان بودن اکثریت شهروندان کشور"، از گالنیدوپل خواسته بودند تا با "نقل تعلیمات مذهبی و حقوق اسلامی، نسبت به احساسات یک میلیارد مسلمان سراسر دنیا" حساسیت نشان دهد و به اتهام‌های "مزدوران" و "عوامل خارجی" که با مردم ایران احساس مشترکی ندارند، اهمیت ندهد! کسانی که داعیه‌ "دفاع از حقوق قربانیان خشونت" را داشتند، در لفافه از گالیندوپل می‌خواستند به خاطر رعایت احساسات یک میلیارد مسلمان در دنیا، سخنی از مجازات های غیرانسانی و قرون وسطایی سنگسار، قطع عضو، شلاق زدن، قصاص و... به میان نیاورد و برای دفاع از حقوق برابر زن و مرد وحقوق کودکان و... کوششی نکند! مسئولان رژیم از زبان آنان، به عنوان یک سازمان "غیر دولتی" حقوق بشری که گویا در تلاش برای استیفای حقوق قربانیان خشونت است، خواسته‌ها و سیاست‌های خود را پیش می‌بردند. برای مطالعه سند مربوطه به گزارش گالنیدوپل به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد رجوع کنید (UN Doc. E/CN.4/1992/34)

در آن دوران عوامل اطلاعاتی رژیم در ابتدای راه بودند و هنوز از پختگی لازم برای پیش برد سیاست هایشان برخوردار نبودند. آنها برای فعالیت سازمان دفاع از قربانیان خشونت چشم انداز دراز مدتی را نمی دیدند و رسالت آن را تنها در ضدیت مقطعی با مجاهدین و حل و فصل مسئله دیدارهای گالیندوپل از کشور و تحت الشعاع قرار دادن فاجعه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت قرار داده بودند. 

در سال هفتاد رژیم بر علیه یک خبرنگار سوئیسی که رفسنجانی را یکی از عوامل درگیر در تروریسم دولتی معرفی کرده بود به دادگاه سوئیس شکایت کرد. در ادامه همان سیاست قبلی عباس ملکان زاده نماینده سازمان دفاع از قربانیان خشونت یکی از شاهدان سفارت ایران علیه مجاهدین و خبرنگار سوئیسی بود که به این منظور از تهران به ژنو سفر کرده و در دادگاه مزبور شرکت کرد. 

بعدها مقامات اطلاعاتی و امنیتی رژیم با توجه به ضرورت هایی که ایجاب می کرد دست به یک نگرش جدید در ارتباط با فعالیت این سازمان و همچنین فعالیت شان در سازمان های بین المللی و نهاد های حقوق بشری زدند و سیاست به غایت پیچیده تری را پایه ریزی کرده و به فراخور حال نقش مهم تری را بر عهده این سازمان قرار دادند. 

سازمان های غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد، یکی از ارکان تشکیل دهنده کمیسیون و سو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد می باشند. بسیاری از دولت ها با صرف بودجه های هنگفت سازمان های به ظاهر غیردولتی مختلفی را راه اندازی می کنند و با توسل به حمایت های پنهان و آشکار، رتبه مشورتی سازمان ملل را برای آنها دست و پا می کنند. کار این سازمان ها در مراکز بین المللی به این صورت است که تلاش می کنند نقض حقوق بشر در کشورهای مربوطه را نه مشکلات ساختاری و نهادی دولت ها بلکه به عدم آموزش و نبود فرهنگ حقوق بشر و ... مربوط سازند و از قضا دولت های یاد شده را حامی فعالیت های حقوق بشری و پیش برد فرهنگ حقوق بشر و ... معرفی کنند. در کنار این وظیفه مهم، این سازمان های به ظاهر غیردولتی مستقل، ماموریت جو سازی و ایجاد فضای منفی در ارتباط با دولت ها و سازمان های مخالف دولت متبوعشان را نیز به عهده دارند. 

دولت جمهوری اسلامی پس از بی حاصل دیدن سیاست هایش در مجامع بین المللی، در دهه هفتاد سیاست نوینی را در پیش گرفت و تلاش نمود تا مانند بسیاری از کشورها با تاسیس سازمان های غیردولتی هم خود را مدافع حقوق بشر نشان دهد و هم از کمک های بین المللی سود ببرد و هم سررشته همه فعالیت های حقوق بشری در داخل کشور را در دست داشته باشد. سازمان دفاع از قربانیان خشونت یکی از اولین سازمان ها و در واقع مهم ترین سازمان های دست ساز نیروهای اطلاعاتی رژیم برای پیش برد این سیاست بود. سعید نوری نشاط نماینده این سازمان در کمیسیون و سوکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل چندین سال با کمک سازمان های غیردولتی خارجی نزدیک به رژیم در اجلاس های بین المللی شرکت می جست و در این راه به کسب تجربه می پرداخت تا این که این سازمان در سال 1998 به همراه شبکه زنان رژیم که سابقا معصومه ابتکار معاون خاتمی ریاست آن را به عهده داشت، موفق به کسب رتبه مشورتی از شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد شدند. از این سال به بعد سعید نوری نشاط هر ساله یک هیئت از عوامل رژیم در سازمان دفاع از قربانیان خشونت را در نشست های کمیسیون و سوکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و همچنین در اجلاس های منطقه ای هدایت می کرد.

این سازمان به خاطر نزدیکی با حسین میرمحمد صادقی سخنگوی سابق قوه قضاییه در دوران سید محمود هاشمی و رئیس دانشکده علوم قضایی، دوره های آموزش حقوق بشر برای دانشجویان علوم قضایی( که غالبا از وابستگان رژیم هستند) برقرار کرده و بخشی از آنان را به کمیسیون و سوکمیسیون حقوق بشر نیز گسیل می دارد. آنها در صدد جا انداختن این تئوری هستند که سیستم و قوانین قرون وسطایی قضایی ایران ایرادی ندارد بلکه مشکل عدم آشنایی کارگزاران قضایی با فرهنگ حقوق بشر است که آن هم به مدد تشکیل کلاس های این سازمان و یا گسیل تعدادی از دانشجویان آن به مجامع بین المللی حل خواهد شد.

این سازمان که مدعی است دارای 4 هزار عضو می باشد، دارای سایت اینترنتی به زبان فارسی نیست و سایت آن تنها به زبان انگلیسی است. برای این که میزان فعالیت این سازمان در دفاع از قربانیان خشونت را نشان دهم، تیتر اخبار و رویدادهایی را که در این سایت با آدرس http://www.odvv.org/ به ز بان انگلیسی آمده ، تماما در زیر می آورم:

تصویر زن افغانی که زیر آن نوشته شده است: 

زنان افغانی برای رأی دادن در کابل نام نویسی می کنند. 

تصویر یک اندونزیایی که زیر آن نوشته شده است:

یک مرد زندانی به عنوان یک عضو جنبش آچه آزاد در حال انتقال به زندانی در جاوه شرقی 



عناوین خبری :

شیرین عبادی برای دریافت جایزه حقوق مطبوعات به آلمان می رود 

دیپلمات ربوده شده ایرانی آزاد شد

خاتمی: ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نشان دهنده کوتاهی آژانس بین المللی اتمی است

یک مهلت زمانی جدید برای برنامه اتمی ایران داده شده است

امریکا به دنبال اقدام شورای امنیت علیه ایران است

خرازی دوباره خواهان درخواست سازمان ملل برای متوقف کردن خشونت در عراق شد

اتهامات آمریکا علیه ایران (در رابطه با 11 سپتامبر) داستانی تخیلی است

تهران علیه صدام در ارتباط با جنگ شکایت می کند

دهها نفر در ایران در اثر انفجار تانکر گاز در آتش سوختند

دیده بان حقوق بشر: گزارشگر آزادی بیان ملل متحد بایستی با زندانیان ملاقات کند

مجلس از بخشنامه قوه قضاییه مبنی بر ممنوعیت شکنجه استقبال کرد



آن چه که در بالا مشاهده می شود کل خبرهایی است که در سایت این سازمان در ارتباط با ایران آمده است. در کشوری که از در و دیوار آن خشونت می بارد، معلوم نیست از کدام قربانیان خشونت دفاع می کنند؟

این سازمان مدعی است که دارای کلینیک تخصصی برای یاری رساندن به قربانیان خشونت است و در این راه از مساعدت روان شناسان، متخصصان گفتار درمانی، اساتید دانشگاه و ... برخوردار است و در ارتباط با قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و بهزیستی و ... بوده و به ارائه خدمات به قربانیان می پردازد!


این سازمان در معرفی خود در سایت اینترنتی اش می نویسد: " محدود ساختن و حذف هر نوع خشونت"، "ارتقای فرهنگ عدم خشونت" و دفاع و حمایت از قربانیان خشونت" جزو اهداف این سازمان است و همچنین مدعی می شود که این سازمان هر ماهه بولتنی به زبان انگلیسی و فارسی به نام Defenders' Newsletter منتشر می کند. اما با مراجعه به سایت این سازمان متوجه می شویم که از سپتامبر 2002 تا آوریل 2003 تنها سه نشریه منتشر ساخته اند و آن هم در دوران پیش از تشکیل کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل بوده است. سازمان های دارای رتبه مشورتی سازمان ملل طبق ضوابط شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد (اکوساک) موظف به انتشار نشریه و بولتن و اراُئه فعالیتهای خود می باشند. 

روابط عمومی این سازمان در سایت اینترنتی اش مدعی است که با سفارت خانه خارجی در تهران روابطی را برقرار کرده است ولی توضیحی نمی دهد چرا مقامات رژیم و نیروهای امنیتی در این رابطه حساسیتی از خود نشان نمی دهند. از جمله فعالیت های این سازمان تهیه برنامه ملاقات قضات انگلیسی و اتریشی از دادگاه مدنی خاص، دیدار با یک نماینده مجلس و ملاقات با آیت الله صانعی در قم با قضات اتریشی بوده است. 



امروزه با آن که حتی بخش هایی از رژیم نیز معترفند که مشکل اساسی در ساختار قانون اساسی رژیم است ولی گردانندگان این سازمان همچنان در تلاش هستند تا مشکلات دست و پا گیر جامعه ایران را نه در ساختار رژیم و قانون اساسی ارتجاعی آن بلکه در نحوه اجرای آن قلمداد کنند. برای مثال بیانیه این سازمان در ارتباط با انتخابات مجلس هفتم می نویسد: 

حقوق مردم، یکی از اساسی ترین موضوعات قانون اساسی جمهوری اسلامی است. آزادی بیان برای همه و این حق برای افرادی که به وسیله مردم انتخاب می شوند تا نگرانی های آنها را انعکاس دهند، حتی بسیار مهم تر است. بنابر این مداخله در آزادی بیان اعضای مجلس نیاز دارد که به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد....



در ارتباط با فعالیت های بین المللی، مقامات رژیم پس از فروپاشی اتحاد شوروی و به ویژه در سال های اخیر از طریق این سازمان و دیگر سازمان های مشابه تلاش می کنند با راه اندازی کارگاه های مختلف حقوق بشر و اجلاس های منطقه ای( افغانستان، قفقاز و...) مختلف، خود را پیشتاز فعالیت های حقوق بشری در منطقه قلمداد کرده و این گونه نشان دهند که فرهنگ حقوق بشر را نیز رشد و توسعه می دهند. 



در ارتباط با داخل کشور در چند سال گذشته گردانندگان این سازمان با هدایت وزارت اطلاعات برای انحراف افکار‌عمومی داخلی و بین‌المللی و فضاسازی‌های کاذب و برای ارائه گزارش های باب طبع بین المللی، پروژه‌های گوناگونی از جمله مخالفت با کار‌ کودکان، پروژه گلوبال مارچ، دفاع از حقوق کودک، مخالفت با خشونت، مبارزه با خشونت علیه زنان در سطح جهانی، مطرح ساختن خشونت علیه زنان در کشورهای پیشرفته، خشونت علیه زنان و کودکان در خانواده، به راه انداختن کمپین‌های مختلف برای الحاق رژیم به کنوانسیون "پالرمو۲۰۰۰ " در رابطه با مبارزه با باندهای قاچاق انسان، حقوق پناهندگان و... را دنبال کرده‌اند. تلاش این سازمان نفی مسئولیت رژیم و نهادهای دولتی در اعمال خشونت و سرکوب زنان، کودکان، آپارتاید جنسی و ... بوده و در این راه، با هدف باز کردن جبهه‌های فرعی و هرز دادن نیروها و امکانات، انجام وظیفه می‌کنند. و از طرف دیگر وزارت اطلاعات تلاش می کند با اداره تمامی این فعالیت ها در داخل کشور به دست عوامل خودش، انرژی و پتانسیل بالای نیروهای درگیر در این پروژه ها را به بیراهه برد. سعید نوری نشاط یکی از گردانندگان اصلی سازمان دفاع از قربانیان خشونت و سردبیر نشریه آن که نقش اساسی در دیگر سازمان های غیردولتی(وابسته به رژیم) دارد از توابین اوین در سال ۶۷-۶۸ بود که در قسمت ترجمه زندان کار می‌‌کرد و به خاطر خدماتی که به رژیم کرد به سرعت آزاد شد. او از طریق مرکز "اخبار سازمان‌های غیردولتی ایران" که به وسیله‌ی "خانه‌ی فرهنگ و توسعه‌‌‌ی پایدار" اداره می‌شود در تماس با سازمان‌های غیردولتی واقعاً مستقل است. او همچنین در صدد راه‌اندازی سایت اینترنتی به نام "حقوق بشر و توسعه‌ی پایدار" به زبان انگلیسی و فارسی است(1) تا از طریق آن ضمن جا زدن خود به عنوان یک فعال حقوق بشر و جامعه، با استفاده از ترم‌های سازمان ملل، حقوق بشر و فعالان آن را هدف تیرهای زهرآگین خود قرار دهد. انتشارات "برگ زیتون" که روابط نزدیکی با "سازمان تبلیغات اسلامی" دارد، متعلق به او و همسرش است. سعید نوری نشاط دبیر اجرایی مرکز مطالعات و آموزش سازمان های جامعه مدنی ایران(کنشگران داوطلب) Iranian civil society organization training and research center و سردبیر بخش انگلیسی نشریه آن داوطلب نیز می باشد. این سازمان سابقا با نام مرکز توانمندسازی سازمان های جامعه مدنی ایران (Iranian civil society organization resource center ) فعالیت می نمود ولی مدتی است که نامش را تغییر داده است. سهراب رزاقی یکی از نزدیکان حجاریان و عضو هیئت موسس جبهه مشارکت اسلامی و مدیرکل دفتر تحقیقات سیاسی وزارت کشور مسئولیت اداره این مرکز را به عهده دارد. ریاست سازمان دفاع از قربانیان خشونت با فردی به نام علیرضا طاهری است و من شخصا شناختی از او ندارم. 

در مقاله بعدی توضیحاتی در باره مرکز مطالعات و آموزش سازمان های جامعه مدنی ایران ارائه خواهم داد. 



1-www.iranrights.net/english.htm

با فعالیت های رژیم برای منحرف ساختن مقوله حقوق بشر آشنا شویم [۲]
در سال ۱۹۹۳، دفتر برنامه عمران سازمان ملل UNDP، ابزار های لازم جهت نیل به توسعه انسانی را دموكراسی، اقتصاد بازار آزاد، خصوصی سازی، اطلاع رسانی و سازمان های غير دولتي اعلام کرد. این دفتر و دیگر ارگان های وابسته به سازمان ملل خواستار آن شدند که دولت های عضو با به کارگیری ابزارهای فوق به اهداف مورد نظر و پیش بینی شده دست یابند. حمايت های گسترده مادی و معنوی سازمان ملل متحد و ارگان های وابسته به آن و همچنین بنیادهای بین‌المللی از ایده تشکیل «سازمان هاي غير دولتی»، تا آن جا است كه قرن بيست و يكم را قرن «سازمان های غير دولتی» نیز خوانده اند. 

در ایران، پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از سوی مقامات رژیم و به ویژه پس از فروپاشی اردوگاه شرق و کمرنگ شدن نیاز غرب به وجود یک دولت بنیادگرا در مرزهای اتحاد جماهیر شوروی، از آنجایی که رژیم قصد خروج از انزوای بین المللی و راه یابی به مجامع بین المللی را داشت، نیازمند رویکرد جدیدی به مجامع بین المللی، قطعنامه ها و برنامه های عمل آنها داشت. نیروهای خط امامی که در مقایسه با جناح محافظه کار رژیم از هوش و فراست بیشتری برخوردارند و آینده نگری بیشتری نسبت به رقبایشان در حاکمیت دارند، زودتر از بقیه دست به کار شدند. پس از انتخابات مجلس چهارم و کنار گذاشته شدن موقتی خط امامی ها از حاکمیت، تعدادی از آنان با راه اندازی مرکز مطالعات استراتژیک به ریاست موسوی خوئینی ها و کارگردانی حجاریان، عبدی و شرکاء به مطالعه ساختاری نظام و کمبودهایش پرداخته و برای آن که بر کابوس سرنگویی فایق آمده و به رویای ماندگاری جامه عمل پوشند، دست به مطالعات جدی زده و راه کارهایی را برای موضوعات مختلف پیش بینی کردند. از جمله این راهکارها پرداختن به مقوله «سازمان های غیردولتی» در راستای منافع دراز مدت رژیم در سطح بین المللی و داخلی بود. 

تقریبا همزمان با آغاز به کار دولت رفسنجانی، موضوع حمايت دولت از «سازمان هاي غيردولتی» در دستور کار قرار گرفت. در برنامه های سوم و چهارم توسعه و بودجه های سالیانه کشور، سالانه میلیاردها تومان برای حمايت از اين دسته سازمان ها، اختصاص داده شده است. اين كمك ها به به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم در قالب كمك هزينه برای تاسيس و راه اندازی «سازمان های غیردولتی»، هزينه برگزاری سمينارها، کارگاه ها و کلاس های آموزشی، رفع نیازهای سخت افزاری، کمک به طرح های تحقیقاتی و همچنین ارجاع پروژه های تحقیقاتی کشور به این گونه سازمان ها، انجام می شود. 

هر چند تأسیس «سازمان های غیردولتی» نیازمند عبور از فیلترهای خاص و کسب اجازه از نیروی انتظامی، اداره تشخیص هویت(انگشت نگاری و...)، مرکز امور مشارکت زنان وزارت کشور، سازمان ملی جوانان، مرکز آموزش عالی و ... است، ولی با رشد و توسعه این سازمان ها در ده سال گذشته، امکان آن که رشته کار از دستشان در برود زیاد است و «سازمان های غیر دولتی» مستقل و به ویژه «سازمان های غیردولتی زنان» به خاطر ماهیت و کارکردشان می توانند به عنوان یک معضل اساسی برای رژیمی که با دنیای معاصر همخوانی ندارد، تبدیل شده و رویای شیرین آن را به کابوسی آشفته بدل سازند. به همین خاطر موضوع فوق به یک جنگ و جدال بین جناح های حاکمیت و به ویژه در ابعاد امنیتی در ماه های اخیر تبدیل شده و چه بسا شاهد سرکوب شدید «سازمان های غیردولتی» مستقل و به ویژه فعال در زمینه زنان در آینده نزدیک باشیم. 

از ابتدای در پیش گرفتن خط تشکیل و حمایت از «سازمان های غیردولتی خاص»، مسئولان نظام با تقسیم بندی «سازمان های غیردولتی» به گروه های مختلف، آنها را به سه دسته اصلی تقسیم کردند. 

- سازمان هایی در خدمت اهداف و مصلحت نظام که مستحق حمایت های همه جانبه شناخته شدند. 

- سازمان هایی که می توان با اجرای سیاست هایی آن ها را به مسیر سازنده و دلخواه نظام هدایت کرد. 

- سازمان های در خدمت فرهنگ منحط غربی و ارزش های دین ستیزانه آن که می بایستی تحت فشار قرار گیرند. 

نهادهای دولتی از ابتدا هدف اصلی خود را روی حمایت از «سازمان های غير دولتی» وابسته به خود گذاشته و تلاش نمودند تا هر چه بیشتر آنها را در سطح بین‌المللی مطرح سازند. 

در این میان یکی دیگر از سازمان های به ظاهر غیر دولتی ایرانی که از دولت سوئد تقاضای کمک مالی نموده، مرکز توانمند سازی سازمان های جامعه مدنی ایران Iranian civil society organization resource center یکی از سازمان های وابسته به رژیم است که به منظور حمایت، آموزش و ارتقای کیفی «سازمان های غیر دولتی» مطلوب رژیم و ظاهرا در راستای اجرای دستور العمل های سازمان ملل برای رشد و توسعه سازمان های غیر دولتی و جامعه مدنی تشکیل یافته است. در واقع هدف اولیه این نهاد هدایت «سازمان های غیردولتی» به مسیر از پیش تعیین شده دولتی است. سهراب رزاقی مدیرکل دفتر تحقیقات سیاسی وزارت کشور و از نزدیکان حجاریان و عضو هیئت مؤسس جبهه مشارکت اسلامی اداره این تشکیلات به ظاهر غیردولتی را به عهده دارد! دبیر اجرایی این مرکز سعید نوری نشاط است. نام این مرکز از آن جایی که برای مقاصد خارج از کشوری رژیم تأسیس شده و در زبان فارسی بی معنی بود، سال گذشته به مرکز مطالعات و آموزش سازمان های جامعه مدنی ایران تغییر کرد(Iranian civil society organization training & research center ). نام نشریه این مرکز داوطلب می باشد. سردبیر این نشریه سهراب رزاقی و سردبیر بخش انگلیسی آن سعید نوری نشاط است. سعید نوری نشاط همچنین جدای از مسؤلیت هایش در این مرکز، تا آنجا که می دانم مدیر عامل خانه فرهنگ و توسعه پایدار، مدرس مرکز کارورزی سازمان های غیردولتی و مسئول روابط بین الملل مرکز مطالعات و تحقیقات زنان(دارای رتبه مشورتی سازمان ملل) نماینده سازمان دفاع از قربانیان خشونت(دارای رتبه مشورتی سازمان ملل) در اجلاس های بین المللی و سردبیر نشریه مدافعین Defender نشریه فارسی و انگلیسی این سازمان و هماهنگ کننده همايش سراسرِي نمايندگان تشکلهاي غيردولتي ايران نیز می باشد. همانطور که ملاحظه می شود، سعید نوری نشاط آچار فرانسه رژیم برای پیش برد سیاست هایش در «سازمان های غیر دولتی» است. 

مرکز توانمندسازی در واقع در دو بخش داخلی و خارجی، سیاست های رژیم را پیش می برد. 

در آغاز دهه ۸۰ شمسی، گفت و گوهای سه جانبه ای بین دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحدUNDP ، دولت جمهوری اسلامی و سازمان های جامعه مدنی شکل گرفت که حاصل آن یک پروژه دو ساله تحت عنوان پروژه «توانمند سازی سازمان های جامعه مدنی ایران» می باشد. این مرکز در هفدهم تیرماه ۸۱ با سخنان «شو» معاون ریاست برنامه عمران ملل متحد در تهران تأسیس خود را جشن گرفت. در جلسه افتتاحیه این مرکز، عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی، زهرا شجاعی رئیس مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری، فخرالسادات محتشمی پور مدیر کل بانوان وزارت کشور، زهرا اشراقی مشاور معاون اجتماعی وزارت کشور و جمعی دیگر از وابستگان حکومتی شرکت داشتند و این مرکز کار خود را از اردیبهشت ماه همان سال آغاز کرد. چنانچه از ترکیب شرکت کنندگان و مدیر مرکز فوق بر می آید، وزارت کشور رژیم گرداننده و هدایت کننده فعالیت های این مرکز است.

منابع مالی این مرکز از طریق برنامه عمران ملل متحد و دولت جمهوری اسلامی تأمین شده است. 

این مرکز نخستین فصل کاری خود را با چهار کارگاه آموزشی آغاز کرد. 

اولین کارگاه تحت عنوان «چگونگی دریافت مقام مشورتی از شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد» در تاریخ ۲۶ و ۲۷ تیر ۱۳۸۱ در تهران برگزار شد. نشریه داو طلب شماره ۲(مرداد ۸۱) ارگان این سازمان به شکل مبسوطی به این موضوع پرداخته است.

سعید نوری نشاط یکی از مربیان این کارگاه آموزشی می گوید: «کسب مقام مشورتی سازمان ملل توسط سازمانهای غیر دولتی، موجب اعتبار و افزایش موقعیت چانه زنی توسط این سازمان ها در سطح بین المللی خواهد شد» (نشریه داوطلب شماره ۲)

چنانچه از خلال توضیحات سعید نشاط مربی کارگاه مزبور بر می آید، هدف اصلی رژیم استفاده از این سازمان ها در سطح بین المللی است و دریافت رتبه مشورتی سازمان ملل به هیچ وجه کاربرد داخلی ندارد و تنها از طریق آن می توان به چانه زنی در سطح بین المللی پرداخت. به خوبی مشخص است که تشکیل و راه اندازی سازمان های غیر دولتی توسط رژیم بر خلاف اهداف اولیه آن و نیت خیر مجامع بین المللی است و در قاموس رژیم چیزی نیست به جز حل و فصل مسائل اش در سطح بین المللی.

توضیح آن که سعید نوری نشاط تا آنجا که می دانم مشاوره در خصوص درخواست مقام مشورتی چند سازمان از جمله «سازمان دفاع از قربانیان خشونت» ، «شبکه زنان»، «مرکز مطالعات زنان» و ... را به عهده داشته است. این که چرا عوامل رژیم به موضوع دریافت رتبه مشورتی سازمان ملل تا این حد بها می دهند و برای آن کارگاه آموزشی راه می اندازند بر می گردد به سیستم کار سازمان ملل و نهاد های وابسته به آن. 

نهادهای وابسته به سازمان ملل، علاوه بر آن که در فواصل زمانی مختلف، گزارشاتی از آخرين اصلاحات و پیشرفت ها در موارد گوناگون، از جمله درباره وضعیت زنان، از دولت های عضو دريافت می کنند، از سازمان های غيردولتی دارای رتبه مشورتی هم می خواهند كه گزارشی مستقل از روند پيشرفت وضعيت در زمینه های مورد نظر از جمله وضعیت زنان و... ارائه كنند. با مقايسه اين گزارش ها با يكديگر، صحت و سقم گزارش های دولتی مشخص می شود. این جاست که کارکرد «سازمان های غیر دولتی» دارای رتبه مشورتی مشخص می شود. چرا که گزارش سازمان های غيردولتی همچنین می تواند حاوی اطلاعات و یا شاخص هایی باشد كه زمينه اقدام سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن عليه آن دولت را فراهم کند. اعمال فشار گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقليت های مذهبی و قومی، بيش تر بر پایه گزارش سازمان های غیر دولتی است تا منابع دولتی. 

گردانندگان «مرکز توانمند سازی» در کارگاه دوم و سوم (مرداد ماه ۱۳۸۱) به مساله شیوه جذب کمک مالی و پروژه نویسی برای کسب کمک های مالی پرداختند. شرکت کنندگان در این کارگاه های آموزشی که بین ۲۵ تا ۳۰ نفر بودند، از آخرین تجربه های مقام های رژیم و دیپلمات های آن برای دریافت کمک های خارجی از نهادها و بنیادهای بین المللی استفاده کردند. از اساتید این دوره ها می توان به بزرگمهر زیاران و جواد امین منصور مدیر کل و معاون امور اقتصادی و بین الملل وزارت خارجه اشاره کرد (نشریه داوطلب شماره ۲ مرداد ماه ۱۳۸۱).

بزرگمهر زیاران سفیر سابق دولت جمهوری اسلامی در ژنو ، سابقه طولانی در دشمنی با حقوق بشر و فعالان آن داشته و در طول سالهای مأموریتش در ژنو تلاش های بسیاری برای سرپوش گذاشتن بر نقض گسترده حقوق بشر در ایران به خرج داده است. او هدایت فعالیت های رژیم علیه قطعنامه های پیشنهادی نقض حقوق بشر در ایران را، در کمیسیون و سو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بر عهده داشته است. استفاده از چنین افرادی در کارگاه های آموزشی این مرکز به خوبی نشان دهنده دولتی بودن و وابسته بودن چنین نهادها و مراکزی است و بیش از هر چیز سمت و سوی فعالیت های این گونه مراکز را نشان می دهد. 

بزرگمهر زیاران در این کارگاه آموزشی در رابطه با کمک های مشروط و غیر مشروط توضیح داده و ارجحیت کمک های چندجانبه بر دو جانبه را مورد اشاره قرار داده است. او در توضیح مقوله فوق می گوید: «فرانسه به گابن کمک می کند ولی ضمناً می خواهد که به وضعیت حقوق بشر در این کشور توجه بیشتری شود» (نشریه دواطلب ۲ مرداد ماه ۱۳۸۱). چنانچه ملاحظه می شود از دید زیاران، گناه دولت فرانسه در این است که کمک مالی به دولت گابن را به بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور منوط کرده است. مسئله حقوق بشر پاشنه آشیلی است که رژیم از آن رنج می برد و زیاران به عنوان مأمور و مسئول مستقیم رژیم برای پایمال کردن خون و رنج قربانیان نقض حقوق بشر در مجامع بین المللی، بهتر از هر کسی به آن واقف است. برای همین او از هیچ فرصتی برای نشان دادن عمق کینه اش نسبت به مقوله حقوق بشر فرو گذار نمی کند. فکر می کنم با تعمق در همین جمله به خوبی می توان به ماهیت ضد حقوق بشری زیاران و بیگانگی او با حقوق بشر پی برد. جواد امین منصور، نحوه همکاری و استفاده از منابع خارجی را برای شرکت کنندگان توضیح داده است. 

سعید نوری نشاط نیز به معرفی آژانس های بین المللی که به سازمان های غیر دولتی کمک می کنند، پرداخته و نحوه برقراری ارتباط با این سازمان ها را آموزش داده است. توجه شود در مسئله دریافت کمک های مالی خارجی هدف رژیم تنها سرکیسه کردن نهادها و بنیادهای بین المللی و همچنین دولت های خارجی نیست بلکه با دریافت کمک مالی از این مؤسسات و دولت ها، خواه نا خواه پیشاپیش نوعی مشروعیت برای فعالیت‌های سازمان مربوطه و پروژه های در دست اقدام آن کسب شده و بالطبع گزارشات و مواضع سازمان مربوطه از اعتبار و منزلت بیشتری در مجامع بین المللی برخوردار می شود و «قدرت چانه زنی» این گونه سازمان ها را در سطح بین المللی بالا می برد. 

«مرکز توانمند سازی سازمان های غیر دولتی» و دیگر سازمان ها و مراکز مشابه همچنین تلاش می کنند با ايجاد جريان های فرهنگی و اجتماعی، زمينه های لازم را براي تحقق اهداف و برنامه های جمهوری اسلامی فراهم کرده و مطالبات عمومی را هدايت نمایند. آن ها همچنین سعی دارند گروه های نخبه و نظريه پرداز را به شیوه مختلف به خدمت خود در آورده و از آنها در راستای سیاست هایشان استفاده کنند. در بعد فعالیت های خارجی این مرکز از آنجایی که «اطلاع رسانی» یکی از ابزار پنج گانه از سوی سازمان ملل برای توسعه انسانی شناخته شده و این سازمان طی دو سال اخیر پروژه های مختلفی را در این زمینه در دست اجرا داشته و دارد، رژیم تلاش می کند اهرم های لازم در این پروژه ها را به دست آورد و خود را پیشتاز این گونه فعالیت ها در منطقه نشان دهد. 

برای مثال در طی دو سال گذشته اجلاس های بین المللی بسیاری در رابطه با «اطلاع رسانی» در سطح جهانی برگزار شده و هر یک از اجلاس های منطقه ای، اعلامیه ای را نیز در این رابطه منتشر ساخته اند. برای آن که میزان اهمیت «اطلاع رسانی» را مشخص کنم به پاره ای از اجلاس های برگزار شده در سطح بین المللی در این ارتباط اشاره می کنم. 

اجلاس بیلبائو فوریه ۲۰۰۳

اجلاس نواک شوت جولای ۲۰۰۳ 

اجلاس برزیل اکتبر ۲۰۰۳

اجلاس شانگهای اکتبر ۲۰۰۳ 

فوروم جهانی مردم بومی و جامعه اطلاعاتی ۲۳ دسامبر ۲۰۰۳ 

اجلاس لیون اعلامیه اجلاس جهانی شهرها و مقامات محلی در رابطه با جامعه اطلاعاتی (لیون، دسامبر ۲۰۰۳)

اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ژنو دسامبر ۲۰۰۳ 

اعلامیه داوطلبین (اعلامیه داکار و برنامه عمل) دسامبر ۲۰۰۳ 

اعلامیه جوانان- اعلامیه رسانه ها 

اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی با یک برنامه ۲ مرحله ای برای مهندسی آینده شروع به کار کرده است. مرحله اول ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ در سوئیس به پایان رسید و در مرحله دوم که تا ژانویه ۲۰۰۵ تونس ادامه دارد، سند ژنو مورد ارزیابی قرار می گیرد. سعید نوری نشاط از دبیران مرکز مطالعات و آموزش های سازمان های جامعه مدنی و نماینده این سازمان در نشست ژنو بوده و این سازمان به عنوان هماهنگ کننده منطقه آسیا و خاور میانه انتخاب شده است. پیش از این مرکز فوق فوروم جامعه مدنی برای خاورمیانه- آسیای مرکزی و غرب آسیا را در ۲۶-۲۸ آگوست ۲۰۰۳ در جزیره کیش برگزار کرده بود. 

مقامات رژیم برخلاف گذشته که هیچ مشروعیتی برای ارگان های بین المللی قائل نبودند، با چرخشی ۱۸۰ درجه ای این بار نفوذ در ارگان های بین المللی و تحت تأثیر قرار دادن اهداف آن ها را مد نظر قرار داده اند.


ایرج مصداقی
با فعالیت های رژیم برای منحرف ساختن مقوله حقوق بشر آشنا شویم [۳]
بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت ملل متحد که در واقع پذیرش اولین قطعنامه بین المللی از سوی دولت جمهوری اسلامی بود، صفحه جدیدی از سوی رژیم در روابطش با مجامع و سازمان های بین المللی گشوده شد و مقامات سیاسی و قضایی رژیم مجبور به تغییر در نحوه رفتار خود با مجامع و سازمان های بین المللی شدند. این تغییر رفتار به معنای تغییر در اهداف و یا ماهیت رژیم نبود و نیست بلکه تنها به این وسیله تلاش می کنند افکار عمومی و مجامع بین المللی را با زبانی تازه، فریب دهند. 
در این جا تلاش می کنم رویکرد جدید رژیم را با یک تشریح یک نمونه از فعالیت های آن در رابطه با کمیساریای عالی حقوق بشر توضیح دهم 



نزدیک به دو دهه است که متجاوز از ۵۰۰ پرونده در ارتباط با مفقود شدگان ایرانی در نزد «گروه کار مفقودین اجباری و غیر داوطلبانه» Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances سازمان ملل متحد مفتوح است. این نهاد در پی جنبش مادران مفقودشدگان آمریکای لاتین به ویژه مادران مفقودین شیلیایی، آرژانتینی و... در سال ۱۹۸۰ میلادی با صدور یک قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو تأسیس شد.

در سالهای دهه ۶۰ خورشیدی، دولت جمهوری اسلامی ایران اکثریت قریب به اتفاق مکاتبات انجام گرفته از سوی «گروه کار مفقودین اجباری» را بی پاسخ گذاشته و وقعی به درخواست های بین‌المللی برای روشن شدن سرنوشت مفقود شدگان ایرانی نمی نهاد. به همین دلیل پرونده ها همچنان در نزد این گروه مفتوح باقی می ماندند.



دولت جمهوری اسلامی در دهه دوم عمرش، سیاست پیچیده و در عین حال رذیلانه‌ای را پیش گرفت و آن چیزی نبود جز دفع‌الوقت، انکار حقیقت، ارائه اطلاعات نادرست و گمراه کننده و تلاش برای به بن بست رساندن فراخوان ها و تحقیقات بین المللی برای روشن شدن وضعیت مفقود شدگان ایرانی و همچنین کوشش برای بستن پرونده سیاه نقض حقوق بشر توسط رژیم در مجامع بین المللی. مقامات سیاسی، قضایی و اطلاعاتی رژیم در این راه از هیچ کوششی برای پیش برد سیاست فوق فروگذار نمی کردند.

مرحله اول این سیاست، نمایش نوعی از همکاری با مجامع بین المللی و وعده دعوت و یا پذیرش «گزارشگران موضوعی» و «گروه های کاری» برای بازدید از کشور بود که در مقاطع مختلف جسته و گریخته و با اهداف مشخصی انجام می گرفت(بررسی موضوع فوق و دلایل انجام آن مورد نظر مقاله حاضر نیست)



پرونده مربوط به اکثریت مفقود شدگان ایرانی در دهه ۸۰ میلادی نزد «گروه کار مفقودین اجباری» تشکیل شده است. «گروه کار مفقودین اجباری» به مجرد دریافت اطلاعاتی از سوی منبع، پرونده ای برای فرد مفقود شده تشکیل داده و یک نسخه از شکایت توسط دبیرخانه این نهاد به دولت مربوطه ارسال می شود. پاسخ دولت مربوطه در رابطه با کیس مورد نظر برای منبع ارسال شده و منبع شکایت ۶ ماه فرصت دارد تا اطلاعات تکمیلی را به «گروه کار مفقودین» در ژنو ارائه داده و یا تقاضای مهلت اضافی کند. در غیر این صورت کیس تعیین تکلیف شده و «گروه کار مفقودین» آن را از لیست خود حذف می کند. (توجه شود کلیه گروه های سیاسی، خانواده، دوستان و آشنایان قتل عام شدگان کشتار ۶۷ می توانند با پر کردن فرمی نزد «گروه کار مفقودین اجباری» سازمان ملل برای قتل عام شدگان کشتار ۶۷ پرونده ای تحت عنوان زندانی مفقود شده باز کنند)

تلاش مقامات سیاسی، اطلاعاتی و قضایی رژیم در ابتدا از لیست خارج کردن هر چه بیشتر نام مفقود شدگان سیاسی بود. به این منظور مقامات امنیتی و اطلاعاتی رژیم دست به یک مانور فریبکارانه زده و در پاسخ به «گروه کار مفقودین» در رابطه با کیس های مشخص، شیوه های گوناگونی را به کار می برند. آنها ادعا می کنند: ما با کلیه مراجع ذیربط مکاتبه کرده، متأسفانه در هیچ کجا ردی از فرد یاد شده به دست نیاوردیم. حتی اداره ثبت احوال نیز چنین فردی را نمی شناسد. برای پیگیری هر چه بیشتر از شهرداری محل پرس وجو کرده و آنان نیز ردی از فرد یاد شده در دفاتر خود ندارند(توجه شود که در غرب آدرس افراد در شهرداری ها و یا کمون های محلی نگهداری می شود و در ایران اساسا چنین سیستمی وجود ندارد) لطفا در صورت امکان، نام پدر، شماره شناسنامه، آدرس دقیق منزل، محل کار و... فرد یاد شده را جهت بررسی های بیشتر در اختیار ما قرار دهید. 



مقام های امنیتی و اطلاعاتی رژیم به خوبی مطلع هستند که سازمان های سیاسی به خاطر عدم حضور مستقیم در ایران و به خاطر نبود سازمان های غیردولتی مستقل از امکان تحقیق مستقیم و دست یابی به اطلاعات شخصی افراد مفقود شده، محروم هستند. اطلاعات این سازمان ها بیشتر بر اساس گزارشات دوستان و همرزمان مفقودشدگان است و این دسته افراد نیز از داشتن اطلاعات جامع و همراه با جزئیات در مورد قربانی محروم هستند. از طرفی با توجه به سرکوب شدید بسیاری از خانواده ها برای پیگیری سرنوشت عزیزانشان به خاطر مخاطرات جدی که ممکن است برای دیگر اعضای خانواده پیش آید، از پیگیری سرنوشت عزیزانشان منصرف می شوند و یا در بعضی موارد از همکاری با سازمان ها و گروه های سیاسی سرباز می زنند. بخشی از این خانواده ها نیز اطلاعی از وجود مجامع بین المللی و یا دایره فعالیت آنها ندارند. با توجه به فاکتورهای ذکر شده مقامات سیاسی، امنیتی رژیم تلاش می کنند تا از این حفره ها به نفع خود بهره برداری کنند. وقتی سیاست بر انکار شکل گرفته باشد حتی اگر اطلاعات تکمیلی نیز ارسال شود، باز هم رژیم از دادن پاسخ روشن سر باز می زند. برای روشن شدن موضوع کافیست اشاره کنم که رژیم در پاسخ به کیس افرادی چون محمود حسنی، نورالله خلیل پور گرگری ، جلال ماهر النقش و... مدعی شده بود که در تحقیقات به عمل آورده از مراکز مختلف از جمله سازمان زندانها و ... به چنین نام هایی برخورده و ردی از آنها به دست نیامده است. این پاسخ ها در حالی به مجامع بین المللی داده می شد که افراد نامبرده هفت سال از عمر خود را در زندان های جمهوری اسلامی سپری کرده و عاقبت در قتل عام تابستان ۶۷ در زندان های گوهردشت و اوین به شهادت رسیدند. در مورد محمود حسنی در حالی مدعی شده بودند وی را نمی شناسند و خواهان اطلاعات تکمیلی شده بودند که او از بستگان نزدیک سید اسدالله لاجوردی رئیس سازمان زندان های وقت رژیم بود! 

گاه مقامات رژیم در پاسخ داده شده به ارگان های بین المللی مدعی می شوند: فردی با چنین مشخصاتی که در ارتباط با فعالیت های سیاسی دستگیر شده باشد را پیدا نکردیم. ولی فردی با این نام و مشخصات به اتهام دزدی، قاچاق مواد مخدر و یا ... در فلان زندان دوران محکومیت خود را می گذراند و یا در فلان تاریخ بعد از تحمل کیفر آزاد شده است...

در این جا ضمن تکذیب موضوع زیرکانه این اتهام را متوجه نیروهای سیاسی می کنند که گویا آنها نام یک قاچاقچی و یا دزد و ... را به عنوان یک فرد سیاسی مفقود شده، داده اند. 



این سیاست رذیلانه از سوی دولت های مختلفی که در جمهوری اسلامی به قدرت رسیده‌اند اعم از «محافظه کار»، « سازندگی» و «اصلاح طلب» با جدیت تمام پی گرفته شده است. برای روشن شدن خوانندگان که جناح های مختلف رژیم تا کجا دست در جنایت و سرپوش گذاشتن بر آن دارند، ذکرچند نمونه را لازم می دانم. 

عمادالدین باقی یکی از اعضای«دفتر نشر آثار امام خمینی» و «بنیاد شهید» و از گردانندگان روزنامه های «دوم خردادی» در یکی از مقالاتش در رابطه با قتل های زنجیره‌ای از ۶ مفقود شده سیاسی در مشهد(زهرا افتخاری، مرتضی علیان نجف آبادی، امیر غفوری، سید محمود میدانی، جواد صفار، جلال مبینی زاده) نام برده بود، البته بدون ذکر این واقعیت که آنها بین ۳ تا ۱۰ سال سابقه زندانی بودن به خاطر هواداری از مجاهدین داشته اند. ذکر همین مطلب در مقاله مزبور یکی از موارد کیفر خواست دادگاهی بود که برای رسیدگی به اتهامات وی تشکیل شد. نماینده دادستان در «دادگاه عدل» جمهوری اسلامی برای اثبات اتهاماتش علیه عمادالدین باقی، از رضایی نماینده وزارت اطلاعات به عنوان نماینده دولت «اصلاح طلب» خاتمی خواست که به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود. فرد یاد شده به عنوان نماینده دولت شهادت داد که هر ۶ نفر یاد شده به عراق گریخته و در «ارتش آزادیبخش» مجاهدین بر علیه «مردم ایران» در حال توطئه می باشند و عمادالدین باقی با نشر اخبار جعلی و خلاف واقع به نظام جمهوری اسلامی و امنیت ملی لطمه وارد آورده است. بدین ترتیب دولت «اصلاح طلب» خاتمی از اساس منکر ربوده شدن و به قتل رسیدن ۶ نفر یاد شده توسط سرویس های امنیتی جمهوری اسلامی شد. البته عمادالدین باقی نیز که به خوبی نسبت به ترفند رژیم و نماینده وزارت اطلاعات دولت خاتمی توجیه بود، ترجیح داد سکوت اختیار کند و دفاعی از مقاله خود نکند تا مبادا منافع آن به جیب «منافقین کوردل» برود. 



دولت جمهوری اسلامی پس از گذشت هفت سال از مفقود شدن پیروز دوانی و علیرغم اظهار نگرانی مراجع بین المللی و کمپین های مختلف جهانی، هنوز حاضر به دادن کوچکترین اطلاعی در مورد او نیست.



موضوع مفقود شدن فرج سرکوهی در فرودگاه مهرآباد و پاسخ رسمی رفسنجانی به عنوان ریاست جمهور «مقتدر» و «سردار سازندگی» و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه دولت او در ارتباط با وضعیت فرج سرکوهی و سناریوهای مختلفی که ارائه می کردند نیز به خوبی نشانگر بیگانه بودن مسئولان دولت جمهوری اسلامی با مقوله حقوق بشر و هماهنگی شان برای اجرای سیاست فریب افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر جنایاتشان است و این بیش از هرچیز عدم تغییر رژیم در رویکرد به مقوله حقوق بشر و پایبندی مسؤلانش به موازین بین‌المللی را می رساند. 



تلاش رژیم برای نفوذ در ساختار کمیساریای عالی حقوق بشر و نهادهای وابسته به آن



مرحله دوم سیاست رژیم که از سال ۲۰۰۲ میلادی آغاز شده، نفوذ در ارگان های بین المللی است. در همین رابطه برای جمع کردن بحث حقوق بشر در ایران و منحرف ساختن اذهان و همچنین تحقیقات بین المللی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران، دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و کوشش خود را در این راستا قرار داده است که عوامل خود را در این ارگان ها جا سازی کند. 

عضویت سعید رجایی خراسانی سفیر اسبق رژیم در سازمان ملل در دهه ۶۰ و سیاه ترین سالهای حاکمیت دولت جمهوری اسلامی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در «گروه کار مفقودین اجباری» سازمان ملل متحد در همین راستا انجام گرفته است( وی از سهمیه آسیا استفاده کرده و به عضویت این گروه در آمده است) مأموریت این گروه ابتدا هر ساله و از سال ۲۰۰۱ هر سه سال یک بار توسط یک قطعنامه کمیسیون حقوق بشر تجدید می شود و این گروه کاری در حال حاضر مرکب از پنج عضو است که عبارتند از: 

 Mr.( Diego García Sayán (Chairperson-Rapporteur) (Peru), since 1988 

 Mr.( Darko Göttlicher, (Croatia), since 2004 

 Mr. Joel Adebayo Adekanye( (Nigeria), since 2000 

 Mr. Stephen J. Toope (Canada), since 2002( 

 Mr. Saied Rajaie Khorasani (Islamic Republic of Iran), since( 2003



دشمنی سعید رجایی خراسانی با حقوق بشر واضح تر از آن است که نیاز به توضیحی داشته باشد. روزنامه های رژیم و بولتن های خبری سازمان ملل متحد حاوی دیدگاه های او در ضدیت با مقوله حقوق بشر و دفاع از احکام ضد انسانی اجرا شده توسط رژیم، تحت عنوان «احکام الهی» است. رجوع به سخنرانی های او در مجمع عمومی سازمان ملل و کمیته سوم بر علیه اعلامیه جهانی حقوق بشر و استانداردهای بین المللی به خوبی بیانگر نگاه او به حقوق اولیه انسانی است. 

همچنین سید محمد هاشمی یکی از دیگر دیپلمات های رژیم نیز از سال ۲۰۰۲ میلادی به عضویت «گروه کاری بازداشت های خودسرانه» در آمده است. این«گروه کاری» سال ۲۰۰۳ میلادی هیئتی مرکب از لویی ژوانه رئیس سابق گروه و لیلا زروگویی را به ایران فرستاد. «گروه کار بازداشت های خودسرانه» مرکب از پنج عضو زیر می باشد:

 Ms. Manuela Carmena Castrillo,( since 2003 

 Ms. Leïla Zerrougui (Algeria), since 2001( 

 Ms.( Soledad Villagra (Paraguay), since 2000 

 Mr. Tamás Ban (Hungary), since( 2001 

 Mr. Seyed Mohammad Hachemi (Islamic Republic of Iran), since( 2002



این گروه کاری از سال ۱۹۹۱ شروع به کار کرده است و هر سه سال یک بار مأموریت آن تجدید می شود. 



چنانچه ملاحظه می شود عناصر رژیم با رخنه در نهادهای مختلف کمیساریای عالی حقوق بشر و «گروه های کاری» تلاش می کنند هم خود را مدافع حقوق بشر و پیگیر وضعیت قربانیان نشان دهند و هم تا آنجا که می توانند در سر راه تحقیقات بین المللی مانع ایجاد کنند.

با فعالیت های رژیم برای منحرف کردن مقوله حقوق بشر آشنا شویم [۴]
یکی از مهم ترین دستاوردهای انسان در عصر جدید، مجموعه ضوابط بین‌المللی پیرامون حقوق بشر و حقوق پایه ای انسان هاست. هرچند قدرت های برتر جهان در روابطشان با دولت های ناقض حقوق بشر روابط و منافع اقتصادی را بر رعایت حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی ارجحیت می دهند ولی احترام به ضوابط حقوق بشر چنان در تار و پود روابط بین المللی تنیده شده و مبنای گفتگوهای بین‌المللی قرار گرفته که گریزی از پذیرش ظاهری آن لااقل وجود ندارد. این مجموعه از چنان استحکامی برخوردار است که پيروان همه اديان، ایدئولوژی ها و مکاتب براي بيان احوال و یا خواسته های خود به آنها استناد مي جويند. امروزه ضرورت پذیرش و حرکت در چهارچوب استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر بیش از پیش احساس شده و این استانداردها به ناگزیر جا و مقام خود را در بالاي سر ایدئولوژی های گوناگون با هر درجه از استحکام و قدمت و قدرت باز می کنند. 

هرچند دولت های ناقض حقوق بشر و در رأس آن ها دولت جمهوری اسلامی با شیوه های مختلف تلاش می کنند تا مانع و سد راه اجرای اصول اولیه حقوق بشر شوند و از زیر بار پذیرش آن شانه خالی کنند ولی شکی نیست که اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد و مقاوله نامه های بین المللی تضمین کننده حقوق بشر سرانجام پناهگاه همه مردم و به ویژه هموطنان ما خواهد شد. دور نیست روزی که مردم ایران نیز آخرین دستاورد بشر را مستند حق خواهی اجتماعی و سیاسی خود قرار دهند.



پذیرش صوری کنوانسیون ها و عدم اجرای آن‌ها

یکی از راهکارهای دولت جمهوری اسلامی برای تخطئه حقوق بشر و فرار از زیر بار مسئولیت های بین المللی در ارتباط با رعایت حقوق بشر، پیوستن صوری و امضای کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین المللی در ارتباط با رعایت حقوق بشر و عدم اجرای آن ها است!

در کنار این سیاست، راه اندازی سمینارها و کارگاه های آموزشی در ارتباط با حقوق بشر در سطح ملی و منطقه ای یکی دیگر از اقدامات رژیم برای دور زدن مسئله حقوق بشر و فریب افکار عمومی داخلی و خارجی است. 

بی تردید از طريق پذیرش کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی و آموزش حقوق بشر و آشنا ساختن مردم با اصول آن، راه تحول و پیشرفت در دولتهایی که اراده بهبود و ارتقای وضعیت حقوق بشر را دارند، باز شده و وضعیت جامعه نیز به لحاظ رعایت استانداردهای بین المللی به تدریج رو به بهبود می رود. اما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که در پناه يک دولت ناقض حقوق بشر که تمامی هم و غم‌اش از بامداد تا شامگاه سرکوب ابتدایی ترین خواستهای مردمی است و حتی حق شادی در محیط های خصوصی را نیز از مردم گرفته است و ضوابط جهاني حقوق بشر را به باد تمسخر مي گيرد، جامعه را به سوی رعایت حقوق بشر رهنمون سازیم! بعید می دانم توانمندی جامعه در پناه دولتی که حداقلی از حقوق انسانی را به رسمیت نشناخته، محتمل باشد.

هر چند پیوستن به میثاق ها و کنوانسیون های جدید نیز اختیاری است و به لحاظ حقوقی الزامی به پذیرش این گونه میثاق ها وجود ندارد ولی از آن جایی که پذیرش این میثاق ها پایه ای برای ایجاد روابط بین المللی شده است، دولت های ناقض حقوق بشر نیز امکان عدم پذیرش آن ها را ندارند ولی تمامی تلاششان را برای عدم اجرای آن ها به کار می برند و در این راه دولت جمهوری اسلامی سرآمد دیگران است.



سابقه تصویب میثاق های بین‌المللی توسط دولت های حاکم در ایران

علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، هشت کنوانسیون بین المللی پیش از انقلاب مورد تصویب دولت و مجلس شورای ملی قرار گرفته بودند که مهمترین آن‌ها عبارتند از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. با وجود امضای میثاق های ذکرشده در پیش از انقلاب، مطابق اصل تداوم کشورها، دولت جمهوری اسلامی نمی تواند به بهانه این که این کنوانسیون ها در زمان رژیم شاه تصویب شده اند از رعایت آن ها خودداری به عمل آورد. این تنها در صورتی میسر است که رسما امضا و تعهد خود را پس بگیرد، چرا که مطابق این اصل، هنگامی که یک کشور به عنوان یک شخصیت بین المللی شکل گرفته و مورد شناسایی بین‌المللی قرار می گیرد، تغییرات بعدی در دولت یا قانون اساسی، بر تعهدات بین المللی آن کشور تأثیری نمی گذارد.

دولت جمهوری اسلامی علیرغم دشمنی ایدئولوژیک و پایه ای با اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی مربوطه به خوبی آگاه است که در دنیای کنونی بدون پذیرش میثاق های بین المللی نمی توان زندگی کرد و در روابط بین المللی وارد شد. این دولت چاره ای به جز ادامه عضویت در این گونه میثاق ها ندارد ولی در عین حال تعهدی در اجرای آن ها نیز احساس نکرده و به گونه ای مستمر در تلاش برای بی خاصیت کردن روح میثاق های بین المللی است. بحث های مربوط به پذیرش فرهنگ بومی، ملی و مذهبی کشور ها در ارتباط با مقوله حقوق بشر و ... از همین زاویه مطرح شده و شعار «حقوق بشر اسلامی» نیز چیزی به جز اجرای قوانین ضد انسانی و وحشیانه ای از قیبل سنگسار، قطع دست و پا، قصاص، چشم از حدقه در آوردن، شلاق زدن و نفی بدیهی ترین حقوق انسانی نیست. 



-آیا پذیرش میثاق‌های بین‌المللی برای مردم ایران سودی داشته است؟

در حقوق بین الملل این اصل پایه ای پذیرفته شده است که وقتي دولتي به يک ميثاق بين المللي پیوسته و آن را مورد تأیید قرار می دهد، خود را ملزم مي کند تا نسبت به مفاد آن ميثاق وفادار مانده و تمامی تلاش های خود را برای به کار گیری و اجرای آن در سطح ملی به کار بندد. 

یکی از ابتدایی ترین قدم های دولت هایی که میثاق های بین المللی را امضا می کنند اصلاح قوانین ملی مطابق با قوانین بین المللی و یا میثاقی است که امضا کرده اند. این وفاداري و تعهد نسبت به ميثاق هاي بين المللي با قانونگذاري در سطح ملی تحقق پیدا می کند، يعني دولت امضاء کننده ميثاق ناگزیر است که آن دسته از قوانین ملی را که در تضاد و یا ناسازگار با میثاق بین المللی می باشند شناسایی کرده و موجبات اصلاح و تجدید نظر در آن ها را فراهم سازد. در این راه حتی می توانند از کمک های بین‌المللی و نهاد های تخصصی در سطح بین المللی نیز مدد جویند. 

دولت های امضا کننده میثاق بر پايه تعهدات بين المللي تا آنجا پیش می روند که گاه در اصولي از قوانين اساسي خود نيز بازنگری کرده و اصلاحات لازم را انجام می دهند.

در این جا این سوال پیش می آید که پذیرش این میثاق ها و کنوانسیون ها از سوی رژیم، تا کنون چه سودی برای مردم ایران داشته است؟ و کدام قوانین ملی مطابق با مفاد این کنوانسیون ها تنظیم شده و کدام دسته از قوانین به خاطر تضادشان با میثاق های بین‌المللی و کنوانسیون های ملل متحد تغییر یافته اند و یا دولت جمهوری اسلامی قصد تغییر آن‌ ها را دارد؟ 

تاکنون حتی این الزام برای رژیم به وجود نیامده است که قانون قرون وسطایی سنگسار را تغییر دهد، قانونی که حتی اندازه سنگ مورد استفاده برای زجر کش کردن قربانیان را نیز مشخص کرده است! 

کنوانسیون بین المللی منع و مجازات کشتار دسته جمعی مصوب ۱۹۴۸میلادی که در تاریخ ۱۳۳۴ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است، و دولت جمهوری اسلامی موظف به پیروی از آن است، آیا باعث جلوگیری از قتل‌عام و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و پیش از آن در کشتارهای وسیع سالهای اولیه دهه ۶۰ شمسی شد؟



- کنوانسیون حقوق کودک 

علیرغم آن که بخش مهمی از قوانین مدنی، جزایی ایران که نشأت گرفته از شرعیات قرون وسطایی است در ضدیت روشن و بدیهی با حقوق کودک می باشد، دولت جمهوری اسلامی یکی از دولت هایی است که کنوانسیون مربوط به حقوق کودک را امضا کرده است. در خصوص کنوانسیون حقوق کودک باید متذکر شوم که دولت ایران هم به هنگام امضاء ( سال ۱۳۷۰) و هم در زمان تصویب کنوانسیون( سال ۱۳۷۲) در مجلس شورای اسلامی، یک شرط کلی بر آن وارد نموده و اعلام داشته است که کنوانسیون را به شرطی تصویب می نماید که راجع به مواد یا مقررات آن که مغایر با مقررات اسلامی و قوانین داخلی باشد، ملتزم نباشد. 

با آن که بیش از یک دهه از امضای کنوانسیون حقوق کودک توسط جمهوری اسلامی می گذرد با توجه به اسناد و مدارک معتبر دولت جمهوری اسلامی یکی از ناقضین اصلی حقوق کودک بوده و تجاوز به حقوق ابتدایی کودکان تحت حاکمیت ملایان به طور سیستماتیک انجام می گیرد. دولت جمهوری اسلامی نه تنها هیچ تلاشی برای تغییر قوانین ضد کودک به خرج نمی دهد بلکه تلاش می کند با به کار بردن ترفند های مختلف توجه اذهان عمومی را از نقطه اصلی به دور دارد. تشکیل دادگاه های اطفال با توجه به عدم تغییر قوانین قرون وسطایی و ارتجاعی و توصیه به حکام شرع و قاضیان برای استفاده از مجازات های جایگزین یکی از این ترفندهاست.

جان کودکان ایرانی به طور مستمر توسط ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي تهدید می شود. اين قانون قرون وسطایی، سن ورود به مسئوليت جزايي را همان سن بلوغ تعیین کرده است که به موجب قانون مدنی براي دختران نه سال تمام قمری(هشت سال و ۹ ماه شمسی) و براي پسران ۱۵ سال تمام قمری(۱۴ سال و نیم شمسی) است. بر پايه اين قانون دختر بچگانی که سن آنها به ۹ سال قمری می رسد، مانند يک زن بزرگسال، عاقل و بالغ، دارای مسئوليت جزايی می شوند و پسران نيز از سن ۱۵ سالگی در معرض مجازات های سنگين، خشن، قرون وسطایی و وحشیانه قرار می گيرند. این همه در حالی است که بنا به اعتراف مدیر آموزش و پرورش شهرستان آبیک «قوای جسمانی دختر ۱۶ ساله ایرانی برابر دختر هشت ساله روستایی اروپایی است!» (خبرگزاری سینا جمعه، ۱۵ آبان، ۱۳۸۳)

همین کودکان که قانون آن ها را دارای مسئولیت جزایی حتی در حد اعدام شناخته در صورت جدایی پدر و مادر تا سن ۱۸ سالگی نمی توانند تشخیص دهند که خواهان زندگی با کدام یک از والدین‌شان هستند(موضوع حضانت) و تا سن پانزده سالگی شمسی و نه قمری، حق ندارند در رأی گیری شرکت کنند! طرفه آن که یکی از تأثیرات پذیرش کنوانسیون حقوق کودک و امتیازاتی که دستگاه قضایی رژیم برای بخشی از کودکانی که در دادگاه های رژیم به اعدام محکوم می شوند قائل شده آن است که اجرای حکم اعدام تا رسیدن فرد به سن هیجده سالگی به تعویق می افتد که این خود تشدید مجازات است! یک کودک به خاطر رعایت حقوق‌ انسانی اش چندین سال زیر اعدام باقی مانده و شب و روز با کابوس مرگ دست و پنجه نرم می کند و فشار طناب دار را بر گلویش احساس می کند! این گوشه ای از رعایت حقوق کودک در جمهوری اسلامی است. توجه شود متولیان دستگاه قضایی رژیم قصد دادن امتیازی به کودکان را داشته اند! وقتی مسؤلان دستگاه قضایی رژیمی تا این پایه ارتجاعی و قرون وسطایی فکر می کنند آیا در چنین رژیم هایی پیوستن به کنوانسیون های بین‌المللی نتیجه بخش است؟

در پناه قوانین قرون وسطایی «شریعت» بود که هزاران کودک و نوجوان در دهه ۶۰ شمسی یا به جوخه های اعدام سپرده شدند و یا در زندان به بلوغ جنسی رسیدند و سال های متمادی از عمر خود را در زندان های مختلف رژیم به سر بردند و تعدادی از آن ها در قتل عام تابستان ۶۷ به دار آویخته شدند. 

اصرار سازمان های مختلف حقوق بشری ایرانی و خارجی مبنی بر این که عاطفه سهالی به هنگام اعدام ۱۶ ساله بوده و نه ۲۲ ساله، تغییری در صورت مسئله ایجاد نمی کند. با توجه به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مراجع قضایی هر گاه که بخواهند و اراده کنند می توانند کودکان را شلاق زده، سنگسار کنند و یا به جوخه اعدام بسپارند. منعی برای اعدام دختر ۱۶ ساله در قوانین کشور وجود ندارد. اگر سن عاطفه را ۱۶ سال در نظر بگیریم، هفت سال از بلوغ سنی او می گذشته و سن او حتی از پیشنهاد نمایندگان«اصلاح طلب دوم خردادی»! مبنی بر قرار دادن سن پانزده سال برای ازدواج دختران که سر انجام به ۱۳ سال تقلیل یافت نیز بیشتر است. شایعه دستگیری قاضی صادر کننده حکم اعدام عاطفه، بیش از هر چیز تلاش رژیم برای سرپوش گذاشتن بر فاجعه ای است که افکار عمومی داخلی و خارجی را تکان داده است. از همه مهمتر آن که حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده و طبق قوانین جزایی کشور قاضی در صدور حکم اعدام محق بوده است. جنایت انجام گرفته بر اساس قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی است و پروسه آیین دادرسی شرعی به شکل کامل اجرا شده است. عمق فاجعه نیز در همین جاست که قوانین ارتجاعی کشور امکان بروز چنین جنایاتی را فراهم ساخته و جانیان به جای قاضیان می نشینند. 

قانون به صراحت می گوید دختر بچه ای ۹ ساله می تواند به خاطر داشتن رابطه جنسی با برادر پانزده ساله و یا دیگر محارم‌اش به سنگسار و شلاق و دیگر مجازات های غیر انسانی محکوم شود. این که به خاطر فشار بین‌المللی مجبور می شوند موقتا دست از سنگسار ژیلا دختر بچه ۱۳ ساله مریوانی و بختیار برادر پانزده ساله اش برداشته و با زدن ضربات شلاق و حبس فعلا موضوع را رفع و رجوع کنند، نشان دهنده پیشرفت وضعیت حقوق بشر و کارکرد مثبت کنوانسیون حقوق کودک در ایران نیست.



وقتی بر اساس ماده ۲۲۰ قانون «مجازات اسلامی» و «شریعت»، حق حیات کودکان در دست پدر و جد پدری است و در صورتی که یکی از آن ها مبادرت به قتل کودک کند از مجازات قصاص رهایی یافته و در پاره ای موارد با کمترین مجازات ها روبرو می شوند و در کنار آن طبق ماده ۵۹ قانون «مجازات اسلامی» اگر والدين در مقام تربيت فرزندان، آن‌ ها را تنبيه کنند مرتکب جرمی نمی​شوند، پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک چه دردی را دوا می کند؟ جز آن که پوئن های مثبتی را برای رژیم در سطح بین المللی به دنبال داشته باشد؟ وقتی مراکز تصمیم گیری در مورد کودکان را بزرگترین دشمنان حقوق کودکان تشکیل می دهند چگونه می توان انتظار بهبود اوضاع را داشت. کودکانی که از ابتدائی ترین حقوق انسانی محرومند چگونه می توانند بر طبق ضوابط بین المللی کنوانسیون حقوق کودک، از حق حیات، حق بازی، حق آموزش، حق ورزش، حق بهداشت، حق داشتن شادی و ... بهره مند شوند؟ 

همه این جنایات بر علیه کودکان در حالی انجام می گیرد که در طول سالیان گذشته سمینارهای مختلفی در ارتباط با حقوق کودک در ایران برگزار شده است که آخرین آن سمینار «بررسي تجربه هاي جهاني و قوانين داخلي در زمينه دادرسي ويژه کودکان» بود که در تهران برگزار شد. بسیاری از این سمینارها با حمایت و بودجه دولت و برای فریب افکار عمومی داخلی و بین‌المللی برگزار شده است. توجه شما را به ذکر این نکته جلب می کنم که حتی یک نشریه کودک مستقل و نیمه مستقل( در استانداردهای نظام جمهوری اسلامی) در ایران یافت نمی شود. این در حالی است که نزدیک به هشت سال است که وزارت ارشاد اسلامی و نهاد های تصمیم گیرنده در ارتباط با نشر را «اصلاح طلبان دوم خردادی» اداره می‌کنند. تمامی نشریات وابسته به کودکان متعلق به سپاه پاسداران، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، روزنامه های تحت نظارت ولی فقیه و نهادهای وابسته به آن‌هاست.



- کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقيرکننده 

این کنوانسیون در دسامبر ۱۹۸۴ از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد و در سال۱۹۸۷ يعني پس از اين که بيست دولت مفاد آن را در مراجع قانونگذاري خود به تصويب رساندند، قابليت اجرائي پيدا کرد. اين کنوانسيون بعد از آن که شکنجه را تعريف نموده است، آثار حقوقي، صلاحيت و مسئوليت های دولتها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکيل کميته منع شکنجه و وظائف آن ها را توضيح داده است. شاید برای خوانندگان جالب توجه باشد که پیشنهاد دهندگان لایحه منع شکنجه در دوره ششم مجلس شورای اسلامی(محسن آرمین، هادی خامنه ای، مجید انصاری، محمد نعیمی پور، بهزاد نبوی، محسن میردامادی، احمد پورنجاتی و...) و مدافعان پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه خود از شکنجه گران و یا در زمره مدافعان اعمال شکنجه بر علیه مخالفان خود بوده و نقش مهمی در اداره دستگاه جنایت و سرکوب رژیم در سیاه ترین سال‌ های آن داشته‌ اند! موضوعی که آن ها دنبال می کردند عدم اعمال شکنجه بر روی خود و عناصر وابسته به خودشان بود. ما در باره پذیرش کنوانسیون منع شکنجه در کشوری صحبت می کنیم که بخش اعظم قانون «مجازات اسلامی» آن و تقریبا تمامی بخش‌های مربوط به قصاص، حدود، تعزیرات که پایه و اساس «شریعت» هستند در تضاد آشکار با روح و مفاد کنوانسیون است و بر آن جز شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده نامی نمی توان نهاد. توجه داشته باشید که هر گونه تشکیک در قوانین ضد بشری «مجازات اسلامی» اعم از قصاص، دیه، حدود، تعزیرات و ... می تواند منجر به ارتداد فرد و یا جریان مدافع آن گردد.



- کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان

این کنوانسیون در سال ۱۹۷۹ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. امضای کنوانسیون از سوی کشورهای لیبریا، نیجر، لسوتو در ماه سپتامبر ۲۰۰۴ و امارات متحده عربی در اکتبر ۲۰۰۴ تعداد کشورهایی را که به این کنوانسیون پیوسته اند به رقم ۱۷۹ کشور رساند. موضوع بحث پیوستن دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان از اساس بی فایده است. قانون «مجازات اسلامی»، قوانین مدنی و شرعی کشور بر اساس تبعیض و بی حقوقی زنان از دوران جنینی و قبل از تولد شکل گرفته و تا دم مرگ زنان را رها نمی سازد. قانون مدنی و «شریعت» به وضوح و به صورتی خدشه ناپذیر صحبت از عدم برابری زن و مرد در زمینه های مختلف اعم از حق حیات، ارث، شهادت و... می کنند. 

ماده ۶۰۳ قانون «مجازات اسلامي» به مرد مسلمان این اجازه را می دهد که در صورت مشاهده همسر خود در حال زنا با مردی ديگر، هر دو را به قتل برساند. این که آیا قانون می تواند افراد را تشویق به ارتکاب جنایت کند یا نه موضوع این بحث نیست ولی آیا در این نظام قرار دادن واژه بی بو و خاصیت «عدالت جنسیتی» و یا «رفع تبعیض های جنسیتی» که به گونه های مختلف می توان آن را تفسیر و تعبیر کرد در برنامه چهارم توسعه کشور توسط دولت «اصلاح طلب خاتمی»، می تواند دریچه ای امیدی برای رفع تبعیض از زنان بگشاید؟ آیا می توان به جمله هایی که تنها می توانند زینت بخش «برنامه» ها باشند دل بست؟ 

امروزه تلاش بخشی از جریان حاکمیت که به خوبی به قواعد بازی به ویژه در سطح بین‌المللی آشناست بر این پایه قرار گرفته که دولت جمهوری اسلامی کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه را با پذیرش استثنائاتی بپذیرد. آن ها تلاش می کنند این گونه وانمود کنند که گویا یک جنبش عظیم در داخل رژیم برای انطباق هر چه بیشتر آن با کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی وجود دارد. در حالی که هیچ اراده ای مبنی بر تغییر قوانین به سود زنان و یا رفع تبعیض علیه آنان در هیچ یک از جناح های رژیم وجود ندارد. این دو کنوانسیون با وجود اعمال حق شرط کلی(عدم مغایرت با موازین اسلامی) توسط مجلس جمهوری اسلامی، از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با شرع رد شده اند و موضوع در مجمع تشخیص مصلحت رژیم دنبال می شود. دیر یا زود دولت جمهوری اسلامی نیز برای فریب افکار عمومی و تحت عنوان جلوگیری از «وهن اسلام» در مجامع بین‌المللی توجیحی شرعی برای پیوستن صوری به آن خواهد تراشید.

اگر تعلل و یا مخالفتی از سوی جناح های رژیم برای امضای این کنوانسیون به چشم می خورد به خاطر جنگ قدرت درونی آن و زن ستیزی ذاتی رژیم است که دست آن را تا حدودی بسته است. وگرنه هیچ یک از جناح های رژیم نسبت به عدم اجرای کنوانسیون در رژیم تحت حاکمیت‌شان تردیدی ندارند.



- کنوانسیون منع گسترش سلاح های اتمی

امضای کنوانسیون های بین‌المللی و عدم اجرای آن ها تنها محدود به میثاق های بین‌المللی در رابطه با رعایت حقوق بشر نمی شود. جمهوری اسلامی سال‌هاست که کنوانسیون منع گسترش سلاح های اتمی را امضا کرده و خود را ملزم به رعایت آن نموده است. آن‌چه که این روزها توسط گزارش کارشناسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از پرده بیرون افتاده نشانگر آن است که جمهوری اسلامی برخلاف تعهدات بین‌المللی اش برنامه غنی سازی اورانیوم خود را مخفیانه پیش برده و نزدیک به ۱۸ سال گزارش های نادرستی از فعالیت های اتمی خود به مراجع بین‌المللی داده است. 



نتیجه گیری: 

به نظر من مادامی که یک نظام بسته مذهبی که اساس آن بر تبعیض و ضدیت با حقوق بشر و مدنیت قرار گرفته، بر سر کار است، پیوستن به میثاق های بین المللی تنها در خدمت رژیم و اهداف آن است و نه مردمی که خواستار ابتدایی ترین حقوق خود می باشند! تلاش برای رساندن رژیم به نقطه پذیرش قطعنامه ها و کنوانسیون های بین‌المللی حاصلی برای مردم ایران ندارد و تنها به عوامفریبی رژیم در سطح بین المللی کمک می کند.



ایرج مصداقی 




میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب ۱۹۶۶ که در سال۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ که در تاریخ ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی ملل متحد.
